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معماري اثربخش
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آن چه گذشت: 
شـاگردی از مدرسـه ای در تهـران، در ايام 
تابسـتان به مدرسـه رفته بـود. کادر آموزشـی 
مدرسـه مثل هر سال، مشـغول تعمير نقاطی از 
مدرسـه بودند و کارگران در حياط مشـغول. در 
اين حين، آقای معماری وارد مدرسه شد. به نظر 
می آمـد کـه از همه جاي حياط عکـس می گيرد. 
بعد هم با کادر آموزشـی مدرسه صحبت كرد كه 
حياط مدرسـه خيلی شاداب نيست و بسياری از 
خواسته های دانش آموزان را فراهم نمی کند. بعد 
از آن قرار شد که معمار همراه با يک تيم متشکل 
از مديـر و دو معلـم راهنما، بـرای بهبود طراحی 
داخلی مدرسه جلساتی داشته باشند. آقای معمار 
نيز از شاگردي علاقه مند به اين حوزه ها خواسته 
بود که تيم طراحی کوچک خود را تشکيل بدهد و 

به تيم بزرگ کار طراحی بپيوندد و...

ــه رفتند، سعی کردم با يکی  وقتی آقای معمار از مدرس
ــه که از معماری مدرسه دل خوشی  دو تا از بچه های مدرس
نداشتند، صحبت کنم. قرار گذاشتيم که آن دو نفر به منزل 
ــک طراحی خودمان را به  ــعی کنيم تيم کوچ ما بيايند و س
 وجود بياوريم. ما سعی کرديم در جلسة اول، مشکلات حياط 
ــه را تيتروار بنويسيم. دوست داشتم اين ها را به آقای  مدرس
معمار بگويم تا اگر شد، برای تغيير آن ها اقدامی انجام بدهند. 

فهرستي که ما آماده کرده بوديم، از اين قرار بود:
ــة ما سايه ندارد و يا بسيار کم دارد و بچه ها  � حياط مدرس

هميشه در زنگ تفريح در آفتاب هستند. 
� حياط مدرسه جای باصفايي برای نشستن بچه ها ندارد. 

� حياط مدرسه فضای سبز شيک مانند پارک ها ندارد. 

� درِ اصلی مدرسه سايه بان ندارد و مراجعه کنندگان هميشه 
در آفتاب هستند. 

� حياط مدرسة ما جايی برای نشستن والدين ندارد.  

ــوزان نمای زيبايی  ــه به اعتقاد ما دانش آم � نمای مدرس
نيست. 

ــتی در حياط مدرسه، سرد  ــرويس های بهداش � محيط س

هستند و زمستان ها کف آن ها کثيف و خيس می شود. 
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� پرچم حياط مدرسه در جای خوبی نصب نشده است. 
� شعارها و پيام های آموزشی نوشته شده روی ديوار مدرسه، 

تکراری و رنگ و رو رفته اند. 
ــة ما، سطح شيب دار برای ورود به ساختمان  � حياط مدرس

مدرسه ندارد و يکی از هم کلاسی های من هر روز موقع ورود 
و خروج از ساختمان مدرسه، با مشکل بر مي خورد. 

ــيار خوبی  است، اما  ــه ايدة بس � خانة پرندگان ما در مدرس

بوی بسيار بدی دارد.
ــی را که  ــا و چيزهاي ــت آرزوه ــز فهرس ــد از آن ني بع
ــتيم، مرتب کرديم تا بتوانيم آن را در جلسه مطرح  می خواس
کنيم. البته در حين نوشـتن، بسـيار می خنديديم، 
چـرا که فکـر می کرديم ايـن خواسـته ها عملی 

نمی شوند. 
� ما دوست داريم مدرسه مانند پارک، فضای سبز بسيار 
شيکي داشته باشد. حتی اگر زمين کافی برای اين کار ندارد، 
از باغچه ها، آويزهاي روی ديوار و يا گياهان رونده استفاده 

کند. 
ــه مان آسفالت باشد.  ــت نداريم کل حياط مدرس � ما دوس
دوست داريم بخشی از آن آجر فرش، بخشی کف پوش نرم و 

در صورت لزوم بخش بسيار کوچكي از آن آسفالت باشد. 
� ما دوست داريم صندلی های حياط مدرسه مان سيمانی يا 
ــند. دوست داريم صندلی ها روبه روی هم  فلزی و سرد نباش

باشند تا بتوانيم با دوستان خود به راحتی صحبت کنيم. 
ــی از حياط مدرسه را خودمان  ــت داريم بخش � ما دوس

مديريت کنيم. 
ــی از حياط را خودمان  ــت داريم ديوارهاي بخش � ما دوس

تزيين کنيم و اين ديوار ما باشد. 
ــه تخته سياه  ــت داريم روی يک ديوار مدرس � ما دوس
ــيم و حرف های خودمان را با مدير و  ــيار زيبا داشته باش بس
ــيم، بدون اين که مؤاخذه  معلمان و يا بچه ها در آن جا بنويس

شويم. 
ــه مان  ــت داريم در مدرس ــه عنوان دانش آموز دوس � ما ب

درختان بسيار بزرگ داشته باشيم. 
ــه، ستون  ــی از ديوار مدرس ــت داريم در بخش � ما دوس
صخره نوردی بسازيم. مثل آن چيزهايی که در تلويزيون و 
يا اينترنت ديده ايم. بالا رفتن احساس خوبی به ما می دهد. 

� ما دوست داريم جايی که می نشينيم، حتماً هوای گرم و 

سايه داشته باشد. 
� ما از صدای آب لذت می بريم. آيا می شود در حياط مدرسه 

آب و يا صدای حرکت آب را داشته باشيم؟
� ما دوست داريم در بخشی از حياط مدرسه کشاورزی و يا 
باغبانی کنيم. البته می دانيم که برای بسياری از مدارس اين 
کار شدنی نيست. اما دوست داريم حداقل باغبانیِ فضايی 

به اندازة دو متر در سه متر را به ما بسپاريد. 
ــه لذت  نمی بريم. اصلاً  � ما از صف صبحگاهی در مدرس
آن را دوست نداريم. يک کار کليشه ای و تکراری است! آيا 
می شود برای برنامه های سخن رانی، از سالن نمازخانه و يا 
آمفی تئاتر استفاده کرد؟ آيا می شود اين صف بندی را حذف 
کرد و يا مثلاً آن را کم کرد؟ (اين جا به خواسـتة خود 

بسيار خنديديم.) 
ــای صف صبحگاهی،  ــت داريم اول صبح به ج � ما دوس

جمعي صميمی تشکيل دهيم و بعد وارد کلاسمان شويم. 
� ما به عنوان اعضای اصلی مدرسـه، دوست داريم با 
پدر و مادر هاي خود در حياط مدرسه بنشينيم و صحبت کنيم؛ 

مثلاً هفته ای دو ساعت. 
ــت داريم در حياط مدرسه فضايی دنج داشته  � ما دوس

باشيم. فضايی دور از چشم ناظم و يا کادر مدرسه. آيا ما حق 
کمی آزادی در مدرسه را نداريم؟ (توی اين قسمت هم کلی 

خنديديم و شک داشتيم آن را بنويسيم).
ــعی کرديم  ــود، اما س ــورد ديگر نيز ب ــت م هفت هش
مهم ترين ها را انتخاب کنيم. بعد از آن، رايانامة آقای معمار 
را پيدا کرديم و خواسته هايمان را قبل از جلسه براي ايشان 
فرستاديم. آقای معمار از اين نکات خيلي استقبال کردند و 
ــان در  آن چه ما از آن خيلي تعجب کرديم، اين بود که ايش
جوابشان گفتند، تمام خواسته هاي ما طبيعی است و اشکال 
از معماری رايج در مدارس فعلی ايران است. اين که مدارس  
ــتعدادهای ما را خفه کرده اند و نداشتن علاقة بچه ها از  اس
ــه، به معماری آن مربوط است. بعد از  رفتن به محيط مدرس
آن قرار شد من به عنوان نمايندة طراحان کوچک، در جلسة 
آيندة مدرسه برای طراحی داخلی، شرکت کنم و بكوشم در 

طراحی برای زنده کردن حياط مدرسه دخيل شوم.
منتظر رايانامه هاي شما هستم. 

 samaneh@irvani.com

مـا از صـف صبحگاهی در 
مدرسـه لـذت  نمـی بريم. 
اصلاً آن را دوسـت نداريم. 
يک کار کليشه ای و تکراری 
اسـت! آيـا می شـود برای 
بـرنـامـه های سخن رانی، 
از سـالن نمازخـانـه و يـا 

آمفی تئاتر استفاده کرد

 مـدارس  اسـتـعدادهای 
ما را خفه کرده اند و نداشتن 
علاقـة بچه هـا از رفتن به 
محيط مدرسه، بـه معماری 

آن مربوط است


